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 یا اول و آخر و ظاهر و باطن و حاضر و ناظر

 

! مسیر کافرانه دیننن اننناص فا نن ه معنای راه است راه بین خود تا خودآ که مسیر کافرانه دارد و مؤمنانهدین در لغت به  -۱
رسننن  کننه قیامتبنناص برپننا زمین است تا آسناص افتم. و لذا کافراص فقط در قیامت کبرا و پاینناص لننالم بننه داننور خنن ا م 

کنننن ! و امننا بودیم و سپس خود را با  ورت در آتش دوزخ سرنگوص م گوین : ای کاش خاک م روز م شود و در آصم 
فا  ه خود تا خودآ برای مؤمناص اناص فا  ه بین ذان است تا دل که خانه خ است زیرا خ اون  در مؤمناص از رگ گردص 

رسن  کننه لقننای وبننه رک اسننت کننه اننناص باش  و لذا مؤمناص در دیات دنیا به لقای اله  م تر است و آص دل م نزدیک
اننن  و مؤمننناص را انراه یننارانش کننه در سراسننر بهنناص پراکن هباش  که خ یفه خ ا بر زمین اسننت بننهدی ار با امام مبین م 

 کنن  در مذااب گوناگوص.ا ایت م 

ترین ام باش  چوص مننورو   ترین و بردقاست و مذاب ام روش ط  طریق در آص! دین و مذاب اگر کاملدین، راه    -۲
قول مولای روم  کافر نب ه دنن یا ایننناص چننه هش  طبق کلام قرآص کریم اناص دین کفر و مذاب شرک و نفاق است. ب

کن ! تا آدم  به کفر باطن  و ق ب  خود آگاه و تواک نب ه باش  اینانش آغاز نب ه است. و خ ای کفر، خ ای آسنان  و 
ماورای طبیع  و خارج از زن گان  و غیر قابل دسترس است و لذا خ ای مردگاص است. و دین اینان  خ اوننن  را در بننای 

کن  زیرا خ ا در ق ب اوست که استه مرکننزی سازد و با خ ا زن گ  م ل و رازق م لبای زن گ  مؤمن داضر و ناظر و فا
 باش .اراده م 

لحاظ وبود انسان ، دین اینان  اناص راه ذان است تا دل! ذان خانه انساص است و دل ام خانه خنن ا! و اینسننت به  -3
وبب بیش نیست. و این  راط به نننور معرفننت نفننس   ترین راه رسی ص به خ است که یک راط مستقیم ا ایت که کوتاه

فرماینن  کننه براسننت   ننراط م   )ع(طور کننه ل نن شود که نور آص ام بز امام مبین و امام دّ  نیست اننناصط  طریق م 
مستقیم معرفت نفس است و ما خود این  راط استیم. و این راه و روش زن گ  کس  است که بر کفر خویش آگاه و بینننا 

شننرط آن ننه سوی خنن ا   کننه در دل اقامننت دارد بهش ه و از تنامیت آنچه که است توبه کرده است توبه از خود و انابه به
مثابه ظاار و باطن ایناص استن : و اوست ظاار دارای امام زن ه باش  که زباص نطق آص خ ای باطن است. امام و خ ا، به

 و باطن!

کن . دین و مذاب  ار چن  کامل و بردق چوص خ اون  در کتابش کافراص را پیرو دین و آ ین آباء و اب ادی معرف  م   -4
کبان . دین آباء و اب ادی، اناص نژادپرست  است که اناص ش ت پیروانش را به نژادپرست  و شقاوت م مورو   شود به

دی ام اب یس است. ولذا پیرواص دین و آ ین اب ادی اننناص ژادر نقطه مقابل نزادپرست  قرار دارد و س طاص و رابر دین ن
 معنای نژاد است.لب ریاص شیطاص استن ! اب یس س طاص شجره به
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اا ام نه توبه از برخ  از النال زشننت یننا توبننه از لننذاکشود آصبخش از توبه آغاز م دین اینان  و اختیاری و ا ایت  -5
اا و توبه از تنامیننت خننود و اویننت فننردی کننه نننامش  مننن  ب  ه توبه از تنامیت امیال و لواطف و اف ار و باوراا و آرماص

بار بننا محبننت الهنن  آشنننا دا  )قرآص( و لذا ااننل توبننه بننرای نخسننتیناست. و خ اون  توابین را مورد محبت خود قرار م 
شود که اناص نظر خ اون  بر دل اال توبه است و این نظر اناص نطفه ایناص در دل است که به  ورت محبت ظهننور م 

کن  و ایننن راننا   از  ورت محبت او در دق خلایق بروز م اش بهآی  زیرا دجت خ ا به بن ه در بن هو به فعل م   هننود
  قل و شقاوت دل است و سرآغاز زن ه ش ص دل!

رو یک انساص نوایناص نیازی ابتنال  است. از این –لحاظ اویت بیرون  اناص توبه از دین و آ ین مورو   و این توبه به  -6
روابط خود را نیز اینننان  سننازد زیننرا بننرای یاب  تا از ق نرو دیات نژادیش خارج شود تا بتوان  النال و دیات  به اجرت م 

زدا   تر از خانواده و نژاد نیست زیرا انساص نوایناص در دقیقت مبغول نژادزدا   و شجرهیک انساص نوایناص دشنن  شق 
 از طبقات نفس خویبتن است زدودص لواطف و امیال و باوراای قوم  و مورو  !

محض رفع لذاک اناص امیال و اا نیست و این توبه نیست زیرا بهامر توبه در نزد اکثر مردماص چیزی بز توبه از لذاک  -7
آورننن  ولنن  ایننن امننر اننی  از گیرد توبه ننننوده و ایننناص م گردد: آنگاه که لذاک ما کافراص را فرام باوراای کافرانه بازم 

 که دور لذاک به پایاص رس .کاا  تا زمان لذابباص نن 

توبه آنست که ادساس گناه و خطا شود نه دس لذاک و زبر و رسوا   و درد و فلاکت! کس  کننه دننس گننناه در دل   -8
که چنین ادساسنن  دارننن  کننه ایننن اننناص واکنننش ن ارد نه دل  دارد و نه دین  و نه وب ان ! و امروزه بس ان کن  کسان 

 ایناص است.

سوی دق نیست که تا اش بهو بای  دانست که س س ه مراتب رش  و تعال  و اخلاص آدم  بز س س ه مراتب توبه و انابه  -9
 دم مرگ ادامه دارد. توبه را چوص دین خ ا پایان  نیست زیرا این راه را پایان  نیست.

شرک تنها آفت ایناص است و آص شریک کننردص اراده خننود   -که ایناص آوردن  مبرک ش ن .  قرآص کریم اکثر کسان   -۱0
در اراده امام دّ  و پیر طریقت است. چرا که انساص مؤمن یک رارو سالک است زیننرا در راه اسننت و آن ننه ایننن راه را طنن  

پن ارد و دچار شود تا آنجا که نفس خود را خ ا م سرلت دچار شرک م و می   به سیر و س وک رودان  ن ارد بهکن   نن 
آی  کننه ایننن شننیطاص اننم ویننژه خننود او و مخ ننوق خودپرسننت  خودشیفتگ  و خودپرست  ش ه و به تسخیر شیطاص درم 

چوص و چننرا از کسنن  اسننت کننه اینانننت از اوسننت. اوست. پس تنها و تنها راه مصوص مان ص از شرک و شیطاص، اطالت ب 
کردص امور است و کس  که سرچبنه ایناص توست انو امام دّ  توست و اطالت با چوص و چرا اناص روش تنفیس و نه 

 اطالت از امرش اناص روش سیر و س وک در دین خ است در آفاق و انفس!
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ای از دل و دین و دنیای مؤمن در زن گیش و در طریقت خود ار چه از ماده و معنا دارد از امام دّ  است و ار گوشه  -۱۱
 خود را که تنفیس ننوده و من  سازد اناص ق نرو شرک و رسوخ شیطاص است.

لحاظ رودننان  در سیر و س وک رودان  اناص سیر ذان است در طبقات دل که آسناص وبود است. و لذا سالک بننه  -۱۲
یابنن  سننیر در آفنناق یاب  سیر انفس است و آنچه را که در بهاص بیننروص م کن  و آنچه که در دل خود م اا سیر م آسناص

باش . و لذا یک سالک مؤمن رارو باطن خویش است و از درک دلننش وارد آسننناص اای اله  در بهاص م است که نبانه
 شود.م 

شود و دلش دا ناً در دال انقلاک اسننت و لننذا اننر روزش نننوروز اسننت و زن گ  یک مؤمن سالک انواره نو به نو م   -۱3
 گردد.شود و در بامعه مسخ نن ارگز اسیر زمانیت و تاریخ نن 

بینی  یک نبانه و آیه الهنن  دل مؤمن درک ورود به لالم غیب و باطن طبیعت است و لذا ار چیزی که در بهاص م   -۱4
 یاب .است و در ار چیز و واقعه ای داور خ اون  را م 

ایناص نور دین و چراغ راه زن گیست و آن ه ایناص ننن ارد در راه نیسننت و ب  ننه محبننوس در چنناه نفننس خننویش اسننت   -۱5
قول رسننول اکننرم: آن ننه هبرد که بسر م ارچن  که شبانه روز مبغول اد ام شرع باش  که تازه در اش  کفر یعن  نفاق به

انه اد ام دین را رلایت کن  ول  امام  زن ه ن اشته باش  دچار ب ترین نوع کفر یعن  نفاق است. و نفنناق یعننن  کفننر در 
 برن  که الناق ظ نت نفس است.سر م لباس دین! و لذا نفاق لین دشنن  با دین خ است و منافقین در درک اسفل به

کفر دو نوع است: کفر باالانه که اناص پیروی از دین و آ ین نژادی و مورو   است. و کفر منافقانننه و آگااانننه کننه   -۱6
سازد:  آنان ه دننق را دی ننن  و انن ایت را م  کفر پس از ایناص است که اش  کفراا است که چه بسا کافر را تجسم شیطاص
سراغباص شود و سپس شیطاص به امر خ ا بهشناختن  و آنگاه به لن  )از روی بخل و کبر( ان ار کردن  لق باص واژگوص م 

دانن  و در این امر تردی ی که خود را در ا ایت م شون  در دال گونه گنراه م سازد و ب ینرفته و امر را بر آنها مبتبه م 
کس قادر نیست که پننس از ایننناص بننا  نن ای ب ننن  این داستاص کفر پس از ایناص است. زیرا ای  -ام ن ارن !  قرآص کریم

پیچ  و این لننین دشنننن  بننا خنن ا و رسننول و شود یعن  کفرش را در دین و معارف دین  م م  ان ار کن  ب  ه دچار نفاق
 دین است.

باوری و آورد خنن ادین به این دلیل فطری و ذات  است که باور به خ ا چنین است زیرا تا آنجا که تاریخ ببر به یاد م   -۱7
ترین ادلااننای ببننر وبود داشته است. ان ننار متافیزیننک ی نن  از ادنقانننه   اا و مفاایم گوناگونباوری با بیاصمتافیزیک

روح ساخته و برده ت نولوژی ساخته است. ان ار متافیزیننک و خنن ا لننین ان ننار م رص است که او را تب یل به یک ش ء ب 
ترین و دقیرترین افراد روح و رواص خویبتن است و ان ار لالم معان  و مفاایم فوق مادی! و لذا چنین من ران  را از ادنق

 یابیم.ببری م 
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ای از زمین من ن ش ه اسننت و گفتگوی تن به تن بین خ ا و ببر در طول تاریخ فقط در منطقه  مو اما رابطه مستقی  -۱8
که آدم  برای دفظ دیات و است  دنیوی و مادی خود پناا  بز متافیزیک و لالم غیب و خ اون  خالق نیافتننه اسننت و 

ترین مننناطق چننوص براننوت دجنناز و سننینا و سر برده است در مرگبارترین و دوزخ دا ناً بین مرگ و زن گ  و بود و نبود به
یک معجزه است و بز مار و لقرک در  کای آب ع  و یافتن قطرهبرمودا کل دیات را در خود م   اف سطین که انچوص مث 

ای از بهنم بر روی زمین است که آدم  برای زن ه مان نش مجبور به توسل و آص آسایش ن ارن . گو   که این مث ا قطعه
ردم است. ببر فقط در این دوزخ مجبور به مذاکره با خ اوننن  شنن ه توکل به آسناص است زیرا زمین آتببار و نابودگر و ب 

 است و با وی سخن ننوده و راه و رسم نجات را که دین است یافته است یعن  راه خروج از بهنم.

خودی خننود یننک معجننزه آشنن ار اسننت. و کبی ص بهمان ص و نفسفقط در این منطقه دوزخ  از زمین است که زن ه  -۱9
 آخرین رسول تاریخ ام در انین مث ا بهنن  به دی ار با خ ایش رفته و معراج کرده است. 

و ببر در انین مث ا دوزخ  بوده که خ ایش را یافته و با وی سخن ننوده و از دست او روزی خورده و در دستاص او  -۲0
 از نو آفری ه ش ه است به خ ق ب ی ی!

بننرد و لننذا موبودیننت سر م زیرا در انین مث ا دوزخ  است که ببر دا ناً در مرز بین مرگ و زن گ  و بود و نبود به  -۲۱
 بود و نبودی یعن  خ ا را در خود و بهانش یافته است. انسان  که است و نیست به خ ایش رسی ه که است و نیست.

بز در این مث ا بود و نبودی در ای  بای دیگری از زمین ببر موفق بننه درک و گفتگننوی بننا خ اوننن  وادنن  نبنن ه   -۲۲
لنواص یننک فننرد و شخصننیت ادنن ی اسننت. مننذااب است. دین و مذاب بز در این منطقه فاق  خ ای واد  و خننالق بننه

ان . و لننذا خ اشناسنن  و خ اپرسننت  آفریقا   و آمری ا   و ان  و چین  بن گ  بر متافیزیک ب وص خ ای واد  بنا شنن ه
 ان .یابیم که انه از این مث ا دوزخ  برخاستهتودی ی را بز در ادیاص ابرااین  نن 

شون  و لذا سه گودال بننزرگ بهنننن  بننر روی  حرای دجاز و سینا و ف سطین سه دریای خبک ش ه محسوک م   -۲3
باشننن : انسنناص را در والاتننرین مقننام اای زمننین م ترین پسننت الساف ین یعننن  پسننتزمین استن  و مص اق درک اسفل

 -اا پرتاک کردیم باش  که بازگردد...!  قرآص کریمترین پست آفری م و سپس در پست

نامن .  حرای لربستاص نیز یک دریای مرده دیگر اسننت و چننه م  (dead sea)سرزمین ف سطین را  دریای مرده   -۲4
الساف ین  است که ببر خ ای خالق خود را خوان ه و   ایش را شنی ه اسننت و بسا  حرای سینا نیز! از این درک اسفل

شود و آخننرین رسننولش بننالاخره راه خننروج و لننروج از او راه و رسم خروج از این بهنم را آموخته است که دین نامی ه م 
 کامل را یافته و به دی ار خ ایش رفته است و لذا دین را نیز کامل و ختم ننوده است.
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خ اون  خالق و واد  فقط در ق نرو این سه گودال بزرگ زمین است که اویننت و فردیننت و شخصننیت وادنن  انسننان    -۲5
گوی  که از  ورت و روح و ذات خودش به انساص دیات و است  بخبی ه و او را بانبین خود بننر یافته است و آش ارا م 

اا را ام به تسخیرش آورده است. و این بزرگترین م اشفه ببننر در تنناریخ بهنناص اسننت یعننن  زمین ساخته و دت  آسناص
 کبف انساص خ ا   و خ ای انسان !

اای طبیعنن  و  ننورت پرسننتش پ ینن هدر سا ر مذااب روی زمین نیز بستجوی خ اون  بریاص داشته اسننت کننه به  -۲6
پرستش دیوانات و ماه و خورشی  و ستارگاص بریاص داشته است ول  فقط در این منطقه خاورمیانه است که ببر موفق به 
کبف خ ای اد  و واد  و خالق بهاص ش ه و ب  ه با او گفتگو و دی ار کرده است. یعن  ببننریت در ایننن مث ننا دوزخنن  

 –موفق به کبف اسرار بهاص ش ه است که در ادیاص ابرااین  رخ ننوده اسننت. کننه در ریس ایننن اسننرار، اویننت آسنننان  
شود. در این اویت، خ اون  اناص انساص کبیننر اسننت و انسنناص روی زمننین اننم بهان  خویبتن است که خ ا نامی ه م 

آوری در ای  بای دیگر بهاص رخ ن اده است دت  در دین زرتبت مثابه خ ای  غیر! و چنین کبف شگرف و دیرتبه
ترین و مرگبننارترین ترین و تبنننهای است ار چن  که نه در آص سه گودال بزرگ زمین کننه گرسنننهکه آص ام دین خاورمیانه

ق نرو زیست ببر بوده است و لذا انوز ام در این مث ا بر سر ناص و آک دلواست و این مث ا مینن اص بنننر آخرالزمننان  
 ببریت ش ه است.

زباص شننون  کننه بننهترین و خردمن ترین نوابغ کل تاریخ ببننر محسننوک م ابراایم و موس  و لیس  و محن ، بااوش  -۲7
ای برتننر از ایننن ساده توانستن  خالق بهاص را پی ا کنن  و با او سخن بگوین  و لاقبت دی ارش نناین . آیننا ل ننم و م اشننفه

متصور است؟ و لذا در مذاب امامیه، این رسولاص الهنن  مظنناار نننور تف ننر و د نننت و ل ننم و لقننل در بهنناص محسننوک 
شود. اینها بالا و بان  انساص و انسانیت شون  که ب وص داور آنها ای  ف ر و ذکر و ل م و تعقل و معرفت  من ن نن م 

ان  که از تصور کل ببریت خارج است. در زیبا   روح و وسعت و لنننق اا   کبی هدر این راه رنجو خ ق ب ی  استن  و 
ان . آنها بر لرش تعننال  و لظنننت روح انسنناص قننرار دارننن  و طالبنناص دننق را دل و باص موبودات  برتر از اینها پ ی  نیام ه

دستگیر و رااننا استن  و من در انه لنر از این دستگیری و نور ا ایتباص برخوردار بوده و اننر چننه دارم از آنهاسننت. و 
 رای از لظنت و زیبا   روح این رسولاص دق را دریاب  تا اب  این دناقت لظننیم را بنن ببر کافر و من ر لصر ب ی  اگر شنه

 .نیستبزرگتر از کفر   بخب  زیرا کفر لین دناقت است و دناقتخود نن 

پس دین راه رسی ص به خ است خ ا   که مقیم در دل است و از ار چیزی در بهاص رخ ننوده اسننت. و ایننن اسننت   -۲8
 م اشفه رسولاص اله  که تنها م اشفه و ل م اب ی در بهاص است  است.

چیننزی را شناسنن  ای شناسنن  و کسنن  کننه خنن ا را نن شناسنن  انسننانیت را نن پس کس  کننه ایننن رسننولاص را نن   -۲9
 شناس  و از ار معنا   ته  است.نن 
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انساص در لطش پی ا کردص معنا   برای دیات و است  خود در بهاص بوده که به خ ا رسی ه است و لننذا آن ننه ایننن   -30
کننن . داری او ام امری سهوی و ریا   و بازیچه است و اگر خ ا را ام دی ار کن  بنناز اننم ان ننارش م لطش را ن ارد دین

سازد خود کافر است توان  باش  و آن ه دین را امری ابباری م اینست که در دین خ ا ای  اکراه و ابباری نیست و نه م 
 و کنترین شناخت  از دین و ایناص ن ارد.

داری دا ل اش  لطش در بستجوی معنای وبود است و لذا امری تناماً ق بنن  و رودننان  و لاشننقانه و دین و دین  -3۱
 اختیاری است. و لذا خ اون  دین ابباری را ق نرو پی ایش طاغوت خوان ه است.

معنا و سرگبته است که لاقبت خ ا موبودی ب خ ا اناص معنا و دق گنب ه انساص در بهاص است و لذا انساص ب  -3۲
را که خ ا نیست بز بردگ  نصیب  در لالم نیسننت، خنن ا   شود. آصگردد و نابود م مسخ در اشیاء و ابنه و شیاطین م 

 شود نه خ ا   که ارگاه که بخواا  است و چوص نخواا  نیست. این توام و بنوص است.که پرستی ه م 

و فاق  لزت باطن  و ات اء به نفس است و لذا انواره   بنیادذات و ب دق و ب وبود و ب خ ا موبودی ب انساص ب   -33
 در بستجوی کس  است تا خود را به او ببن د و او را ارباک و  ادب خود سازد.

اا   است که انبیاء اله  نام دارن  زیرا این م اشفه لظیم و باودانه تودی  و معاد و قیامت بزرگترین م اشفه انساص  -34
بالا و بان  لقلانیت و اخلاق و رش  و تع یم و تربیت در تاریخ بوده است که روح انساص را با بهاص و خالق است  متصل 
کرده است و انساص را مقصود خ ا از آفرینش قرار داده است. لذا لزّت و سخاوت و ردنت و ل الت و   ح و برادری نیز از 
دستاورداای دیگری از رسالت انبیای اله  است. و ادیاص ابرااین  استن  که به انساص در لننالم اسننت  ارزش و معنننا و 

 دق  برابر پروردگارشاص الطا ننوده است زیرا انساص را لایق بانبین  خ ا ننوده است.

شیطاص است که ق رتنننن ترین   –برترین نعنت  که ادیاص ابرااین  به ببریت ا یه کرده دیال تیک خیر و شر و خ ا    -35
کارگاه تف ر و تعقل و م اشفات معنوی است که در این امر سهم دارت زرتبت نیز کنتر از ابراایم خ یل نیست. برخ  

 دانن .دت  زرتبت را اناص ابراایم خ یل ایراص م 

الع ل واد  در لننالم و نفننس خویبننتن اسننت کننه اا ننش را تننا ذات و بستجوی ل ت  یاب تودی  ق رت تأویل و ل ت  -36
سازد. انساص خ ا   بز در ادیاص ابرااین  دا ل نب ه است که لرفننای بخب  و خ ا   م اد ی لالم و آدم تعال  م 

 این ادیاص بزرگترین نناد این ادلا استن .

انسان  که خ ای اد  و خالق را شناخته و به بن گیش درآم ه محال است که بن گ  غیرخ ا را گردص نه  و کس  که  -37
شود. پس ادیاص ابرااین  تنها راه آزادی و راا   روح اسننتن . و آزادی بننز خ است بن ه   اا بت و ارباک ق رت م ب 

 این من ن نیست.
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در دقیقت به خننود رسننی ه و مسننتقل و یگانننه  از آنجا که خ ا، فطرت ذرات و روح آدم است پس ار که به خ ا برس   -38
 خیزد.لالم ش ه است. پس استقلال نعنت دیگریست که از ادیاص تودی ی برم 

اای آدم  دا ل سرگردانیش بین ذان و دل است. و انساص مود  کسنن  اسننت کننه دریاا و دربهانه چن گانگ   -39
 ام رسی ه ی   ش ه است و اینست انساص مود  و رستگار!ذان و دلش به

کننن  و در طبقننه دین راه دل است راا  که انساص از مقننر ذانننش تننا طبقننات افتگانننه دل خننویش طنن  طریننق م   -40
 شود و اینست انساص مود  و کامل!زن  و خ یفه او در خویبتن م خ ا ت یه م  شافتنش بر لر

آورد ولنن  ذاننن کننه دارای اختیننار اسننت یننا کفننر و ان ننار شود دلش به آص ایناص منن وقت  آدم  با دقیقت  روبرو م   -4۱
گننردد. و در  ننورت ان ننار بننه دل خننود شود و سالک فطرت اله  خننود م کن  و یا با دل خود انراه ش ه و مؤمن م م 

شود در گونه منافق م الساف ین است و ب ینگردد که اناص درک اسفلپبت کرده و در خلاء بین ذان و دلش ساقط م 
نفاق بین ذان و دل خویش! و اگر از این نفاق خود توبه ن ن  لابرم تب یل به یک موبود واژگونه و ض  ارزش ش ه و یک 

 گردد.شیطاص انس  م 

یا انساص کامل اله  و در مقام امامت و انطراز ابراایم خ یل است که بز    گوی :  فقط خود خود خ اکس  که م   -4۲
  ورت  ادب چنین ادلا   خود اب یس است که قص  ان ار امام مبین را دارد!خوان  و در غیر اینخ ا انه را دشنن م 

دین راه دل است از طریق تف ر و تعقل و ت بر و تأویل! و لذا سراسر معرفت ق ب است و اینست که در قرآص کریم انه  -43
یاب  لقلان  و لرفان  بننه ق ننب و طبقننات  فات نیک و ب  ببری معطوف به ق ب است و نه ظن! و طبقه ظن )ذان( راه

 گانه آص است. فتا

میراننن  و دل  قیننل و کن  اگننر در ایننن ان ننار ا ننرار ورزد تنن ریجاً دل را م ذان  که ایناص ق ب   ادبش را ان ار م   -44
 گردد که ب ترین لذاک کفر است.شود و  ادبش شق  م منقبض و سنر م 

توان  بپذیرد و نه تواص ابراز محبت  دارد و این لذاک لقیم اسننت ت  را م محبدل  که شق  و سنر ش  نه لاطفه و    -45
 ش گ  دل و روح!لقیم

ای ن ارد که تحت ولایت و ا ایتش زیست کن  ایناص ق ب  ام ن ارد و لذا لباداتش ام سهوی و کس  که امام زن ه  -46
آورد. کس  ام که امام  دارد ول  در اطالت و ا ایتش نیست از ایناص خارج ریا   است که بز لذاک دا    ببار نن 

 گردد.ش ه و به شرک و نفاق دچار م 
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دو نوع کفر است: کفر باالانه که اناص پیروی از آ ین مورو   است و کفر منافقانه و آگااانه که دا ل ان ار پننس   -47
 از درک دجت دق و ا ایت است یعن  کفر پس از ایناص!

دین راه دل است راه ذان در دل از طبقه اولش که نفس اماره و سیطره شیطاص است تننا طبقننه افننتنش کننه نفننس   -48
ترین راه و ول دق نیز انننین فا نن ه بننین ذاننن تننا دل النستقیم یعن  کوتاهواد ه و لرش اللای خ اون  است.  راط

 است.

ترین فعالیت معنوی ببر بننوده اسننت کننه باش  و فردیدین اینان  یک امر لرفان  است و لذا امری کاملًا فردی م   -49
 رس .بزرگترین بنع مؤمنین طبق کلام اله  به بیش از پنج نفر نن 

آورن  قول اله  انه ق وک در قبال دق ایناص م هل ت کفر آگااانه ببر در قبال ایناص ق ب  خودش چیست؟ زیرا ب  -50
 شون ، چرا؟کافر م  و  نخیز ب  ه اذااص استن  که اکثراً بر ل یه دل خود برم 

ننای . پننس تصنن یق ق بنن  و بای  دانست که ار دجت دین ، معنوی و لرفان  و ار دقیقت  از وبود انسان  رخ م   -5۱
ذان اننم معطننوف بننه ایننن انسنناص ایناص ام معطوف به این انسان  است که مظهر دقیقت  ش ه است. پس کفر و ایناص 

 دق است.رب

معنای تعه  و مسئولیت وبودی در قبال آص انساص اسننت و تص یق ذان  یک ایناص ق ب  درباره یک انساص دیگر به  -5۲
دقش. خود گریز از این تعه  و مسئولیت مهنترین ل ت ان ار و کفر ذان است. و اما این ان ار و گریز دلایل دیگری اننم 

 توان  داشته باش  ی   بخل است و دیگر فق اص معرفت لازم ذان و درک دقیقت.م 

کام تواننن  و بننهداننن  و م رابطه انساص کافر با خ ایش یک رابطه بود و نبودی است یعن  آنگاه که انساص است و م   -53
خورده و بر آستاص مرگ است خ ا است. او ردنت و ش ست  توان و نن   دان است خ ا   در میاص نیست و آنگاه که نن 

و کرم و محبت اله  را انه از آص خود کرده و من ساخته است و قهر و غاب و ذلت و ب بخت  خود را اننم خنن ا   کننرده 
اش را به خ ا اش از خود اوست و ب بخت است. او مظهر دیات و است  است و خ ا ام مظهر مرگ و نیست ! خوشبخت 

 دا . پس او براست  بر خ ایش کافر و دشنن است.نسبت م 

 مؤمن آص است که ردنتش را ش ر ننای  و نعنتش را که بلای اوست و از محبت اوست سج ه کن  دمادم! -54

که افت طبقه نفننس  نفس راضیه، نفس مرضیه و نفس واد ه نفس مطنئنه، نفس امّاره، نفس لوّامه، نفس م هنه،  -55
اای وبننود شود به ق رت نفس ناطقه که اناص ذان و ان یبه است تا انه این لایهآدم  استن  که دربش از دل باز م 
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آدم  را تأویل و تعقل و معنا ننوده تا به مرد ه شهود اله  در نفس واد ه! و این انه به نور دین و معرفت دین  و ایننناص 
 شود چه آخون  باش  یا درویش!شود ب  ه دبال م واسطه معارف تودی ی لارف نن دین و ایناص بهاست. انساص ب 

طور که خود در کتابش فرمننوده اسننت ولنن  در ال ه است اناصانساص در خ قت ازل  و آفرینش ت وین  مظهر فطرت  -56
خود آینن  و بننازگردد و از درک اسننفل آفرینش تاریخ  و ت ام   و در بستر خاک دچار نسیاص و کفر و ظ م گبته است تا بننه

خود به نور توبه و ایناص و معرفت و ط  طریق در ذات خویبتن به نور تعقل و تف ر!   تاریخ زمین لروج کن  به مقام اللا  
 ال ه!و اینست دین یعن  راه ربعت ال 

اا انساص ذات سرم ی دق است که در ظ نت تاریخ و لجن زمین  سقوط کرده و به انواع مظالم و مفاس  و ناپاک   -57
 -  قرآص کریم !سازدآلوده ش ه است که بای  به نور تف ر و تعقل پاک شود:  اگر تعقل ن نی  خ اون  شنا را پاک نن  

دین راه است و لقل نور این راه است و تقوا ام روش آص و لقاءال ه ام مقص  رارو اسننت در ق نننرو نفننس وادنن ه! و   -58
دین  که مقص ش در انین دنیا لقای اله  نباش  دین خ ا نیست راه شیطاص است کننه در لبنناس دیننن خزینن ه اسننت. و 

بیننن  و اینسننت مقننام امامننت و شناس  و لاقبت خود را مظهر فطننرت خنن ا م آدم  در این راه است که خود را ت ریجاً م 
 خلافت اله  انساص!

 دا .تا دل  مؤمن نباش  درک دلش به روی ذان  ادبش گبوده نیست و به او راه نن  -59

امام من ن نیست؟ انساص از کجننا خ ا و کافردل نامن . چرا؟ چرا مؤمن ب امام را ب ول  در معرفت امامیه انساص ب   -60
ارگز! اینها د اکثر مولنن   !آورد که خ ا است؟ از راه ف سفه و باوراای مورو   و کتاک و روایت و نصیحت و...؟ایناص م 

اا ایننناص ای ه خ ا در ذان استن  نه ایناص به خ ا در دل کننه مرکزیننت بنناص اسننت.  کننافراص از کجننا بننه خنن ای آسننناص
تواص ایناص آورد الا در مثل اللای اله  بر زمین که اماماص و اولیای اله  اا نن یعن  به خ ای آسناص  -ان .  قرآصآورده

باشن . بز نور لبق اله  از وبود اولیای او قادر نیست که ق وک را تنننویر او استن  که تج   انوار ردنت و ا ایت او م 
فرمای  که انه کافراص ننای  و مقر محبت خ ا سازد. التقاد ذان  به وبود خ ای خالق غیر از ایناص ق ب  است و لذا م 

 لحاظ ق ب . یعن  ق وبباص مرده و کور و کر است.به وبود خ ای خالق بهاص معتق ن  ول  کافرن  به

امام باش  انوز یک کننافر اسننت آدم  اگر فی سوف دوراص و للامه دار و فقیه لصر و مفسر قرآص ام که باش  اگر ب   -6۱
 در فرانر قرآن ! مؤمن کس  است که خ یفه خ ا را درک و دی ار کرده است در مراتب ولایت و امامتش!

و نظریه پردازی لرفان  است ب  ه برای ار یک از اینها لحظننه بننه خوانی  نه ف سفه باف  این دقایق و معارف  که م   -6۲
ام. لذا قینت این دقایق اگننر ام و بود و نبودم را ف ا ننودهبان  کردهفلحظه زن گیم را زیسته و برایش بانفبان  و است 
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ب انی  بسیار بسیار  زیاد است و زیادتر از آنچه که تصور کنی . پس ق رش را ب انی  تا ق ر وبودتاص را دریابی  و ا ر نبوی  
 و کفراص ن نی .

برای من دین، کل زن گیست و بز آص نیست و خ اون  ام روح و باص و بنال زن گیست و اماماص ام داملاص لرش  -63
 آی .دست نن او در دل من! پس برای چنین دین  بایست  دل و تن و باص و کل زن گ  را ف ا کرد و به کنتر از این به

تن من کرس  او و دل من لرش او و باص من باص او و روح من امر او و کلام من کلام اوست. به باوری کنتر از این   -64
 کنی .یابی  و این معارف را درک نن نجات نن 

 امروزه من کل دینم و دین  بز من در بهاص نیست دین  که به او برس  و به او م حق شود و انساص را ببار آورد. -65

امام ظهور بلال و بنال دق است در مراتب تج  ! و آن ه نوری از این تج   بر دلش نتابی ه مننؤمن نبنن ه اسننت.   -66
 مؤمن یعن  کس  که دلش در گرو لبق دق از بنال امام است و لاغیر!

از این نور امامت که اناص خلافت دق اسننت در خننود ای  امامت غایت و کنال دین و ایناص است و تا کس  به مرتبه  -67
طور که  مؤمن  از یاب . و ار مؤمن دقیق  دارای مرتبه ای از این خلافت است اناصنرس  وبود امام زماص را ام درنن 

 اسنای خ اون  است.

لنواص ابننزار ریاسننت و انن ف سنناخته و از آص فقننط بننهکس  که من ر مقام امامت اله  در ببر نباش  دین خنن ا را ب   -68
 برد و در نفاق است.کاری بهره م سیاست و معیبت و فریب

باور به امامت فقط این نیست که امامت ا نه ا یٰ را اقرار کن  ب  ه آنست که این نور را در بهاص و در باص خود نیز   -69
 بستجوی ننا   و آص ابتغای وبه رک است که در قرآص م رر آم ه است که ب وص آص ای  دین و اینان  راست نیای .

قول قرآص کریم آص است که اا ش آخرت و معنویت را بر دنیننا تننربیح دانن  و دنیننایش هبخش بدین اینان  و ا ایت  -70
مثابننه امننام! زیننرا ام در نزد یک انساص  ادب ایناص بهای نصوح است. آصتناماً در خ مت دینش باش . و آص دا ل توبه

 اینانت را از ار که داری انو امام توست.

دقیقت اینست که تا یک انساص  ادب ایناص تو را شفالت ن ن  قادر به توبه کردص نیست  توبه از ا ل گناه و ظ ننم   -7۱
 اایش!نه توبه از لواقب النال و لذاک
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گردننن  زیننرا تری بازم کنن  بزودی به اناص گناه به ش ل پیچی هکه خود در نزد خود از گناا  توبه م انه کسان   -7۲
کن  و آص کس قادر به توبه اسننت و تواک از اسنای خ است و اولیای او! یعن  این خ ا یا ول  اوست که به کس  روی م 

 توان  از گناا  دست ب ب .خودی خود نن کس بهاین روی رد اناص توبه است. ای 

پس از ایناص خطری بز تنفیس وبود ن ارد که لنصر شرک و بالاخره نفاق است یعن  من  کردص ایناص و نعنات  که  -73
آی . خودشیفتگ  و خودپرست  در لر ه کفر و ضلالت بالا تباا  انساص است ولنن  در سوی انساص م از بانب امام به

ال ه شیطان  بننه نننام ال  سازد. تنها دشنن ق نرو دین و ایناص و ا ایت و سیروادی نور و ا ایت از انساص یک شیطاص م 
  من  در ار ببری است.

شود و آص خ ای مؤمناص است که در لحظه بننه لحظننه اسناً دو نوع خ ا داریم: خ ا   که خالق است و پرستی ه م   -74
پرست  و شبانه روز النالش را تق یس آفرین . و خ ا   که مخ وق است و معتق ش را م مؤمنانش داور دارد و آنها را م 

 کن  و این خ ای کافراص است. و خ ای اکثر مردماص از این نوع دوم است.م 

تر است یننا پیننروی از کسنن  کننه خننود انن ایت شنن ه  خ ا از شنا سؤال دارد: آیا پیروی از ال ه به دق ا ایت نزدیک  -75
نامن  و ایناص مبرکانن  و شرک ظ م لظیم است خ است )یعن  مه ی(. ول  ب انی  که اکثر مردماص نفس خود را خ ا م 

در  خننود این بیاص آش ار دق امام در امر دین و ا ایت است که خ اوننن  -و مبرکاص نجس استن ...  آیات  از قرآص کریم
 شود.طور که در مذاب امامیه گفته م امام کافر و مبرک است اناصو لذا ب  آیات بع ی پاسخ درست را داده است

خواانن  و اما چرا خ اون  مبرکاص را نجس خوان ه است؟ زیرا نفس خود را خنن ا قننرار داده و اننر چننه کننه دلبنناص م   -76
کنن  و از ای  فساد و ستم و گناا  دریغ ن ارن  و لذا در پ ی ی غرقن . و اینست که کل لالم و آدم را نجس و مب وک م 

شون . یعن  تنامیت نفس خود را در م اای ف ری و روان  و لصب  و بسن  دچار   و به انواع وسواسنبینو دشنن م 
ای از بنناطن اای مبرکاص است. دقیقت اینست کننه بهنناص بیننروص اننر کسنن  ب ننوهبینن  و این ی   از لذاکدیگراص م 

اوست. انساص نی وکار انه را خننوک منن  بیننن  و انسنناص پ ینن  اننم انننه را مبنن وک و دشنننن و ناپنناک!  از شناسننت کننه 
 -برشناست.  قرآص

شود و آنچننه اای شیطان  کفر و ان ار دق، ادلا کردص دق است که: به من ام ود  و الهام م ی   دیگر از روش  -77
که بر شنا واقع ش ه بیبترش ام بر من واقع ش ه است! برخ  از خوانن گاص کافر مس ک آ ار ما به چنین نول  از ان ار و 

 انه دشنن  با دق!توانن  تا مقام اب یسیت نفس به پیش رون  که وای بر آنها از اینان  که م شیطنت دچار ش ه

در ار دین و مذاب و م تب  دو دسته پیرو وبود دارن  گروه اکثریت  که مق  ننن  کننه از راه دور بننه تق ینن  از رابننراص   -78
گردد. و گروه اق یت  ام استن  شون  بالاخره ل اوت و ان ارشاص رسوا م پردازن  تا روزی شبیه آنها شون  و چوص نن م 

یابن . پس سن  و شیعه در و رش  م    کننکه مری اص و مؤمنانن  که از نزدیک تحت تع یم و ا ایت رابراص خود زیست م 
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شننون  مرینن اص و مؤمننناص دقیقنن  اسننتن  آناص که براست  شبیه رابراص خود م   انه مذااب و م اتب لالم وبود دارن .
 ب وص این ه قص  شباات داشته باشن .

طور کننه سنن ناص شنن . ولنن  آنان ننه از مننن تق ینن  فرمای  از من پیروی کنی  تا انچوص من شوی  اناصنیز م   )ع(ل    -79
 شون . پس در میاص شیعیاص نیز آص دو دسته وبود دارن .کنن  کافر م م 

طور که خود در خطبه بیاص فرموده پیروی از ل   یعن  پیروی مستقیم از امام زن هٔ لصر که یک ل   وار است اناص -80
زننن گ  رس . پس انیبه ی   ل   زننن ه بننر زمننین  که در ار لصری به نورش در کس  تج   کرده و به لر ه ظهور م 

 که این امر را ان ار کن  مرت  بر او و بر خ است.ار قول خودش هکن  و بم 

پرورد. و ب اص شفالت و ردنت مؤمن در دق مردم اگر منجر به توبه و تقوایباص نبود از آناص شیاطین  خطرناک م   -8۱
تردی   ادب ق رت شفالت است در نزد خنن ا از بننرای مننردم! و ایننن از بن ننه للا ننم مننؤمن اگر مؤمن است ب که مؤمن  

 است.

مؤمن یعن  اینن ش ه اله ! و لذا مؤمن انسان  شجاع و مت   به خود و  ادب اویت راسخ و نافذ که ارگز تحننت   -8۲
 رود و لذا لنوماً تنهاست.تأ یر محیط خود و بامعه قرار ن ارد و به راه خود م 

کنیم فقننط و فقننط بننه کننار کفر و دین و ایناص و شننرک و نفنناق و اخننلاص و تودینن ی کننه مننا در آ ارمنناص معرفنن  منن   -83
آی  نه به کار دیگرشناس  و قااوت دیگراص. آناص کننه در آ ارمنناص و از معننارف مننا بهننت خودشناس  و التلای رودان  م 

 گیرن  از نور این آ ار محرومن .قااوت خ ق بهره م 

گونننه کننه انساص مؤمن تنها انساص با دال و در دال و داضر در خویبتن است و لذا واقعیت بهاص بیرون  خننود را آص  -84
دا .  داضر  از  فات خ است که چوص در دل  نظننر کننن   ننادبش را اننم در فهن  و شهادت م بین  و م است م 

سازد و مابق  مردماص از خودشاص غایب و غافل و در نسیاص اسننتن . فقننط مننؤمن اسننت کننه بننه خودش داضر و ناظر م 
دربه اینانش ام اص داور در اکنوص را دارد و موبودی الساله اسننت و مننابق  مننردم اسننیر گذشننته و خنناطرات تحریننف 

کن  و یاب . پس انساص کافردل در ظ نت زیست م ای که ارگز تحقق نن انراه آرزواای مالیخولیا   در آین هبهان   ش ه
 ب  ه ا لًا وبود ن ارد زیرا کس  که در خود نیست پس ا لًا نیست و این معنای گنب گ  است و ضلالت!

ترین وضعیت وبودی و لقی ت  است یک انتخاک نیست ب  ه اتفاقاً بزای ل م انتخاک است  و اما نفاق که پست  -85
کن   ط ب  و ترس بین دو امر باری دق و نادق انتخاک نن  دلیل لافیتبین دق و نادق و راست و دروغ! کس  که به 

کن  بین کفر و  الساف ین! کس  که سع  م  انتهاست یعن  درک اسفل کن  که خلا   ب  لابرم در میانه این دو سقوط م  
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شود  کن  و منافق م  ترین وضع سقوط م  ایناص و دق و نادق بنع کن  و با ار دو تعامل و تجارت و بازی کن  در پست
 که مورد نفرت خ ا و خ ق است.

غایت آص رسننی ه و ام نناص توبننه و ربعننت دارد ولنن  آن ننه ارگننز گزیننن  بننالاخره بننهکس  که کفر و امر نادق  را برم   -86
کن  اراده شود زیرا انساص بز دق انتخابش نیست و کس  که انتخاک نن کن  از د اقل انسانیت ساقط م انتخاب  نن 

 ود.ششود و دت  از غرایز طبیع  خود ام ساقط م و اختیارش را از دست داده و دریوزه ار کس و ناکس  م 

شود بواسطه ابنه و شیاطین و گریزد. چنین کس  انتخاک م کن  از ار تعه  و مسئولیت  م کس  که انتخاک نن  -87
 گردد به ببر!گردد و آنگاه فقط نسبت به ابنه و شیاطین و لب ریاص شیطاص متعه  م تسخیر م 

اا و تردی اای اوست دا ل خلاء رابطه بین ذان اا و ب بخت کل از خودبیگانگ  آدم  که اساس انه سرگردان   -88
شود و آنگاه که ذان با دل ی   ش  این و دل است که این خلاء بز به نور دین و تقوا و ایناص و معرفت نفس پینوده نن 

است و تااداای بننین ان یبننه و ادسنناس! و آدمنن  اننلاک   وگانگ بیگانگ  درماص ش ه است زیرا ار بیگانگ  دا ل د
یعن  بیگننانگ  ذاننن از ااست. زیرا خود آدم  در دل اوست و از خودبیگانگ   ش ه این خلاء و تااداا و از خودبیگانگ 

شننود لننلاج نن مط قاً و امثالهم بواسطه ل وم نظری و ف سفه و روانبناس   دل و ل م معرفت ق ب! این از خود بیگانگ   
ترین ببر تاریخ است. للاج این ترین و دیوانهبود و ب  ه از خودبیگانهکه اگر ش ه بود امروزه ببر م رص بایست  للاج ش ه  

گونننه کننه مرسنن ین و البعاع ل وم و لرفنناص تودینن ی آصبنوص و نسیاص معرفت نفس دین  و اخلاق  و فطری است تحت
  ان .اماماص و لرفای ما آورده

از خودبیگانگ  در فرانر م رص اناص بیاص ف سف  غف ت و نسیاص در فرانر دین  و تودی ی است که ایننن معنننا   -89
ترین م اشفه ف سفه اگزیستانس در ان یبه فیخته و نویر باخ و اگل و اای گر و اوسرل و نیچه است که بزرگترین و بردق

زده اسننت خود اناص انساص غافل و نسیاصباش . انساص از خودبیگانه یا ب یک وام معنوی از د نت شرق  و اسلام  م 
آورد که اناص خ ای فطرت است. ایننن شود و خود را به یاد نن آی  و ذاکر نن خود نن قول قرآص کریم به آسان  بههکه ب

خود اله  یا خ ای فطری بر  راط بین ذان و دل در اال معرفت نفس در انتظار دی ار است:  خ ای من بر  ننراط در 
 -انتظار است!  قرآص

رسن  در تج یات  نام رر و اینست که انه متقین اال لرفاص نفس بر  راط بین ذان و دل خویش به لقای اله  م  -90
 ب یع! که این دی ار انزماص است با دی ار با امام زماص در لالم ارض! که این دو امری واد  است.

دی ار با تج   پروردگار اناص دی ار با خودِ خود و فطرت خویبتن است و این سرآغاز پاینناص از خودبیگننانگ  اسننت و   -9۱
 آستاص یگانگ  با خود!
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شود فرمای  معرفت نفس اناص  راط مستقیم است که ب وص نور امام من ن نن م   )ع(و بیهوده نیست که امام ل   -9۲
 شود و اینان  بز داور امام در دل نیست.طور که ب وص ایناص من ن نن اناص

وضوح اللاص ننوده که: براست  خ اون  اناص خودِ خننود انسنناص اسننت. و اولین و آخرین انسان  است که به  )ع(ل    -93
 لذا دی ار با او اناص دی ار با خود است و پایاص از خودبیگانگ  و غربت در لالم!

پروردگار لالنیاص در گوش پیامبرانش سخن ننود و بر چبم امامانش تج   کرد. و اما با لارفاص آخرالزمانش اننم در   -94
 گوشباص سخن گفت ام در چبنانباص به بنال تج   ننود و للاوه بر این دو از زبانباص نیز سخن گفت.

ترین نوع کفر و ان ار در اطراف ار پیامبر و امام و لارف  مق  ان  پ ی  آم ه ان  که دبالاص دق استن  و این اب یس  -95
ان  که البته انه رسوا و الاک گبتن . تع اد این دبالاص و ل اوت با دق است. در اطراف ما نیز از این دبالاص کم نبوده

در آخرالزماص بسیار زیاد است و در ار شهری   اا دبال با   ای ب ن  داور دارن  که دلوی ود  و کبننف و کرامننات 
 نامن . این ظهور شیطاص انس  است.دارن  و برخ  خود را امام زماص و مه ی م 

خ اناباوری در بامعه ما یک پ ی ه  رفاً سیاس  و مبارزات  بر ل یه داکنیت است که انه بنایاتش را بننه نننام خنن ا   -96
پرست  ان ی نیننز دا  وگرنه اد ی انساص خ اناباور در بهاص وبود ن ارد منته  این باور مراتب دارد. دت  بتانجام م 

تر از بنناور  ننرف بننه خنن ای آسنننان  دامل لنصر خ اباوری در اشیاء و دیوانات است که اتفاقاً به تودی  وبودی نزدیننک
 است.

ت. خ ا لنصر گردانا   لنناطف  و معنننوی ااسکبف خ ا و کبف آتش در م اشفه بنیادی ببر در پی ایش تن ص  -97
 ببر است و آتش ام لنصر گردانا   مادی و معیبت  آداد ببر در بهاص بوده است.

معنای داور و ظهور دق ترین کاشف خ ا در باص خویبتن است و آص مقام امامت است بهو اما ابراایم خ یل کامل -98
 ااست.اا و رسالتدر خ ق! و آخرین امام ام که محن  بن دسن لس ری است که امام زن ه است و لامل انه امامت

آنچه که ابراایم را به این مقام اله  رسانی  قربان  کردص شجره پس و پیش به امر خ ا بود گذشتن از پنن ر و انسننر   -99
محبوک و فرزن  مؤمنش! منزه ش ص از تاریخ و اقامت در الساله! ار که از تاریخ گذشننته و آیننن ه پنناک شننود در خویبننتن 

شود و این داور دق است. و این مقصود و کنال دین است زیرا آنچه که بین ذان و دل آدم  دا ل و دجاک داضر م 
سازد تاریخیت و شجره است که مادیت باص انساص است و ق نرو رسوخ اب یس! رفع و مانع است که این راه را ظ نان  م 

 شجره از این رابطه لین رفع اب یس است.
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گرا و ارتجال  است یعن  تاریخ زده و نژادپرسننت و اسننیر ورا ننت و ذان انساص کافر دل بریان  لقب مان ه و واپس  -۱00
ای مواوم است. چوص این ظ نت از ذان زدوده شننود بننه دل م حننق شنن ه و ای تاریک و آین هنژاد پس و پیش که گذشته

مقام کامل رسی . آنچه که کعبه این شود اگر دل  مؤمن باش . و ابراایم نخستین انسان  بود که به اال الساله و دال م 
و خانه خ ا نامی ه ش ه در واقع خانه و مقبره ابراایم و اابر و اسنالیل است که انه آنها از نژاد خود در دل و ذان خود 

 گذشتن  و قربانیش کردن  و لذا خانه آنها خانه خ ا ش ه است که خانه داور نور است.

و لذا کس  را که این فا  ه  فا  ه بین ذان تا بطن افتم دل فا  ه بین ازل تا اب  است و کل تاریخ باص و بهاص! -۱0۱
را ط  طریق ننوده پیر کامل گوین  که براست  ام لنر باودانه یافته و کل زماص را در خننود زننن ه سنناخته اسننت و بنننال 

 زماص است و امام زماص!

ای یننک نبننانه و ر از اننر مرد ننه و طبقننهاگذ این ط  طریق اناص سیر در ابعاد و طبقات آفاق و انفس است که در  -۱0۲
 شود. مثال اللای پروردگار شهود م 

اای مؤمن دین محور باور به ردنت و ل الت اله  در دیات دو دنیاست. این بنناور مننؤمن را دارای ی   از شاخصه  -۱03
دان  که ایننن راان  چوص م سازد و از اول و اراس و تردی اا م ای مستح م و رفتاری یقین  م دل  ق رتنن  و ان یبه

دانن  کسنن  بننه بهاص  ادب  مهرباص و لادل دارد که بر لحظه لحظننه النننال ببننر نظننارت و قانناوت دارد و ابننازه نن 
کن  و این دا ل اختیاری است خودش م رسان  الا ظ ن  که ار کس  بهدیگراص ستم کن  الا این ه او را به بزایش م 

 که خ اون  به او محول ننوده است.

راا   از گذشته و دسرت و ان وه بر بادرفتگ  در مسیر زماص و دسرت و ان وه کننودک  از دسننت رفتننه و بننوان  و   -۱04
به دق من ن نیست و آص اسننتقرار در دننال و   و توسل  بز به نور ایناص و توکلباد رفته    اای برباد رفته و لبق  سلامت  بر

 اکنونیت داور خ ا در زن گیست.

معنای از خودگذشننتگ  و مهننار نفننس باش  بهاش تقوا م محور و مقص  تربیت  دین خ ا، اخلاق است که بواره  -۱05
اماره! و اد ام بن ه در خ مت اخلاق استن . ارگاه اد ام تب یل به ا ف شون  شرک کبیری پ ینن  آمنن ه اسننت کننه در 

ام.  رسننول  ورت پرستش اد ام و لبادات!  من بز برای ادیای کرامت اخلاق  مبعوث نبنن هاکثر مذااب شاا یم به
  -)ص(خاتم

کننن  دارای کرامننت کس  که از منافع شخص  و دنیوی خود برای ادیای آزادی و ل الت و لزّت ببننری بهنناد م   -۱06
کن  و لذا انساص  ادب کرامت اخلاق  است. کرامت از  فات خ اون  است و انچوص معجزه در بوامع ببری لنل م 

 اا   لظیم است در روابط ابتنال !دارای معجزات و موابت
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شننود و شود دارای کرامت و موابت و الجاز و شننفالت در نننزد خ ننق م میزان  که به خ ایش نزدیک م انساص به  -۱07
 انه مؤمناص به دربات چنین استن !

رس  از دو راا  بهبت و بهنم. البته راا  که به خ ا م یعن     کل بهاص است  و دیات ببر بر زمین دین است    -۱08
 الساف ین  که بایگاه منافقاص است.ای ام است که راه ل م انتخاک است و آص چاه است. سقوط در درک اسفلراه میانه

کس  که خ ا را ببناس  به اناص ش ت که به ردنتش امی وار است از قهر و غابش در اراس است و لننذا ارگننز   -۱09
 توان  اال دین و ایناص باش  الا این ه منافق است.کن  ای  ظالن  نن ظ م نن 

طور که خ اون  ام از طریق رسولانش با زباص زباص گفتگو و ف ر و ذکر و لبادت مؤمناص زباص مادریباص است اناص -۱۱0
مادری ار قوم  سخن کرده است. و لذا آنان ه دین پیامبر آخرالزماص را به ایراص زمین آوردن  نه الراک و فقهای لرب  ب  ه 
لرفای ایران  بودن  یعن  امثال بایزی  بسطام  و دلاج و مولوی و لطار و امثالهم. آنچه که ملایاص لرب  به ایراص آوردننن  
مذاب شرک و نفاق و ضلالت بوده است و این مذاب س طه د ام بننر مننردم بننوده اسننت. خرافننه دا ننل ارتبنناط بننا خنن ا 

فهنن  و نه خ ای مردم! وقتنن  دو نفننر بننا زبننان  بننا اننم گفتگننو را نه مردم م بواسطه زباص بیگانه است یعن  زبان  که آص
خرافه و توام و سوءتفاام و بنوص! اینسننت نتیجننه تنناریخ  فهنن  دا ل رابطه چه خواا  بود بز  را نن کنن  که آصم 

کن است این مص اق ل ن  ای برای رابطه با خ ا محتاج متربم دلال و کارچاقاسلام لرب  برای لجم! تا زمان  که بن ه
 پذیرد.ای را شریک این رابطه ساختن! و خ ا شریک نن شرک است یعن  فرد بیگانه

انساص کافر کس  است که دجت دق را دی ه و فهنی ه و آگااانه ان ار کرده است یعن  دلش را ان ار کننرده اسننت   -۱۱۱
ریا باشن  زیننرا بننا دل توانن   ادق و ب پبت ننوده است. پس ارگز کافراص نن پس به دل خود دروغ گفته است و به آص  

 .ان بودهخود چنین ن

یعن  دین امر بای  و نبای ی نیست ب  ه امر باریست برای کافراص   - براست  که دین ار آص واقع است.  قرآص کریم -۱۱۲
کننن  و دیگننراص در بنن ال و ان ننارش و مؤمناص و مبرکاص و...! اال ایناص و معرفت این واقعه باری را درک و تصنن یق م 

یابننن . پننس را لین دننق م اقع استن  زیرا آصاا در ب الن . و مؤمناص تس یم امر و که با واقعیتبرن  انه کسان سر م به
 اای روی زمین!اا استن  و ب  ه تنها ر الیستترین انساصمؤمناص ر الیست

اا را در افننت طبقننه دلننش ال ه است و انه اسرار و دقایق زمننین و آسننناصمت ین مؤمن انسان  رارو و سالک ال   -۱۱3
گرای کن  بهاص را در خویبتن و خویبتن را در باص! و لذا یک مؤمن دقیق  یننک انسنناص بهننان  و یننک واقننعکبف م 

ام نبردی باطن  است مگر این ه بننه امننر امننامش یک در ستیز نیست الا با ظالناص و طاغوت که آصتس یم است و با ای 
 قیام کن .
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 ال ه نباش  اال نفاق است و االک و ساقط است.انساص اال دین یا سالک است و اگر سالک سیر ال  -۱۱4

سننازد و متأسننفانه اا دچننار م ترین لننذاکترین پ ی ی ببر است که او را به اولناکم ر و بازی با دین خ ا مه ک  -۱۱5
 اکثر اال دین از این گروه استن .

و اما چرا اکثر مردماص مبرک و کافر و منافق استن ؟ زیرا فقط تبه اراص استن  که پس از مرگباص دوباره به دیات  -۱۱6
آورن  و مابق  مخ صین و اولیای اله  استن  که بهننت گردن  که فقط ل ه ان ک  از آناص توبه کرده و ایناص م دنیا برم 

   وت دیات مبه گردن  و ب  ه ان . مؤمناص پس از مرگباص دیگر به دیات دنیوی بازنن رسالت اله  خود به زمین برگبته
 کنن .لروج م 

ترین بنبه از فرانر لامه ببر ش ه است که ب وص ایننن بنناور بخصننوص، باور به دیات پس از مرگ ی   از بهان   -۱۱7
 افتاد.کرد و نسل ببر برم برد گ ه گ ه خودکب  م سر م اا بهببر آخرالزماص که ی سره در بلا و فتنه و ناامن  و لذاک

نهن  و این اناص معنای خلافت اله  در ببر است و رزن اص خود م فقط پیرواص مذاب امامیه اسنای اله  را بر ف -۱۱8
طور مثال در میاص شیعیاص اکثراً دارای اسنای اله  استن  انچوص کننریم، این امر در پیرواص اال سنت مننوع است. به

نهنن  مثننل لبنن ال ریم، ردیم، ل  ، ول ، لظیم، غفور، لزیز و غیره. ول  ااننل سنننت پیبننون  لبنن  را بننر ایننن اسننناء م 
لب العظیم، لب الردیم، لب الع   و امثالهم. و این دال بر تفاوت لظین  در نگرش تودی ی بین اال سنننت و شننیعیاص 

 است. و این مختص مذاب امامیه در میاص انه مذااب روی زمین است. 

در منطق قرآن  انساص خ اناباور وبود ن ارد و فقط تفاوت در انواع و مراتب تعامل انسنناص خ اسننت: تعننام   از راه   -۱۱9
دور یا از راه نزدیک، تعامل ریاکارانننه یننا  ننادقانه، تعامننل مبننرکانه یننا لاشننقانه! خ اپرسننت  کافرانننه، مبننرکانه، مؤمنانننه، 

 منافقانه، فاسقانه، خالصانه و...!

کننن :  و شود و از  ادبش قهننر م دل ذاتاً به خ اون  مؤمن است و اگر ام کافر شود نسبت به  ادبش کافر م   -۱۲0
 -گو   که آناص را دل  نیست.  قرآص

 

 ل   اکبر خانجان                                                                                                             
                                                                                                                           ۱0/04/۱40۲ 

 

 


